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فرازنده ی پیکر نارونبه نام خداوند جان و بدن

برای تو و بر همه انجمنپیامی نگارم برایت کنون
ببوده به عصر یکی اهرمنیکی اینکه فردوسی پاکزاد

بنالیده از جور او مرد و زنورا شاه محمود بودست نام
چو اصرار بر اعتزالی سخنکه دشوار بودست عرض وجود

ره اعتزالی درین علم و فنو او برگزیده در علم کلام
نبینی منه بر دو چشمت محن»به بینندگان آفریننده را«
نه بر رویه بینی ز متن کهنتقدم بر اندیشه بنهاده او
برای تو ای نازنین هموطنو بنهاده او پارسی گویشی

که باشد صلاح همان اهل فنچه گویم دگر نکته ها زین مقال؟
مگر اینکه آگه کنی جان و تندگر اینکه خود کرده را چاره چیست؟

به سرتا سر ملک و دشت و دمنبسازی کنون مردمانی فکور

به جای بنالیدن از اهرمنز یزدان بخواهی تو یاری و بس
نهادینه های پلید و لجنو بیرون کنی از میان عوام

به آزادگی همچو سرو چمنکنون واقعیت پذیرا شوی
که بنهاده خود را درین فکر و ظنگذاری تو پاس نیاکان خویش

بخواهد گزین کرده ی ذوالمِنَن2که از بین ده یاوران رسول 1
از آن تازی چون دم گو لخنجدا سازی ایرانی اعراب را

نه اهریمنی تازی گورکنگواهان سلمان منا اهل بیت
نشانی تو بر جای رنج و مِهَن»ز نیرو بود مرد را راستی«

بغری چنان شیر بر کرگدنبر آن طالبانی خراسانیان
دروغ و دغل را کنی ریشه کنو خود پیشه سازی درستی به جان

درین دوره ی سختی و ریب و فنو الگو نمایی تو آن مرد را 
به چنگ آوری چیست و گویی سخنکه پندار و گفتار و کردار نیک

بگویی و سازی لباست کفن»چو ایران نباشد تن من مباد«
همین ارزش است از نظرگاه مندرین عرصه گر تو زنی گام ها

                 1-عشره مبشره

                2-حضرت علی)ع(

چهره ای خسته با چشمای خمار
یه لب بسته با حرف بسیار

یه دل شکسته با
       زخمی که از

  عشق تو مونده یادگار
یه سری که بی گناه

                                می خواد بره بالای دار                    فقط به جرم عاشقی
خاطراتی که خوابیده تو سکوت کوچ تنگ در به در تو کوچه های خاطرات ماندگارچشم من به راه نشسته بی قرار

روزگار
خسته ام از تکرار

تکرار،....
سالهای بی بهار

   خسته از این، روزهای سخت انتظارخسته ام،...
کی میشه برم از اینجا

                   بذارم پا به فرار

بعد از تو گنجشکان خاموشند. 

روی تنها درخت گوشه نشین حیاط

صبح نمی آید به دیدار پنجره عزلت اتاقم

 حوض  بی ماهی، بی آب، عجیب 
تشنه ی طراوت شده

آسمان هم ابری و سیاه
بعد از تو

مهتاب غریبه ایست ویلان در کوچه های خیال
همه چیز بی رنگ

ذهنم به دنبال واژه می گردد

دلم، یا همان قفسم تنگ تر شده

آن قدر تنگ، که جای هیچ روزنه ی امیدی نیست

راستش را بخواهی، بعد از تو عشق گم شد

و هنوز نیافته ام حتی ردّی از آن گوهر بی نشان

همه ی بودنم تمام شد.

ناامیدی چه نزدیک

تنهاییم را پر کرده ام با تیک تیک ساعت

و چشمانم بازی می کند با ثانیه های عجول

شبهایم همچون شب یلدا

روزهایم سرد و بی خورشید

کاش می دیدی بعد از تو

غمت ماند و تنهایی

شیر زخم خورده 
پشت میله ها سه سال انتظارمانده است                 مثل شیرزخم خورده درحصار مانده است

جور دوستان بامرام را کشیده است                       حدس می زنم ...ولی سرقرار مانده است

است   مانده  مار  نشان  او  آستین  روی  نمیکند                  سر؟؟گمان  پشت  رفیق  از  خنجر 

چشمهاش روی در که یک نفر صداکند                 لحظه ای هنوز هم به زنگ چار مانده است

انتظار آن دیار مانده است او به  ثانیه نه نه دقیقه نه نه روزها گذشت                   دیگر 

طرح قلب و خنجر و دوقطره خون گرم گرم              مرد عاشقی که روی چوب دار مانده است

آمدند عده ای سیاهپوش سینه چاک                      شروه خوان پیکری که درمزار مانده است

مانده است یادگار  به  او  از  واین صدا               دروجود من  لعنتی«  نارفیقهای  کنید  »بس 

ناصر امیرعضدی 

»محمدجواد )ناعم(«

                                                                             
 هانيه سبزواري� 

جوهر خودكـارهـايـم تـمـام شـده اسـت،              
انـد،  دفـتـرهـايـم سـيـاه و مـچـالـه شـده                  

 هـايـم مـات      قـدرت و چشـم      دستهايم بـي 
 از بس تو را كشيدم... بينندمي
 ... و نيامدي    

                                                      سال بيست و يكم    1585شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94دي     3شنبه  پنج هنري -ادبي 

نگاه تو
  زنده ياد سهيلا يونسي 

 هزار دفعه آمدم زيارت نگاه تو
 كشان كشان كشيده ام، تني به كوره راه تو

 چو مرغ بال بسته اي به راه تو فتاده ام
 مگر خدا كند روم شبي به سرپناه تو

 جوانيم به مستي و جنون و بي دلي گذشت
 ام تباه توچو آمدم به خود كه واي، گشته

 دلي سپرده بودمت بدون هيچ شاهدي
 شكسته اي امانتم همين بود گناه تو

 از آن سير گشته ام به روزهاي تار خود
 ي سياه توكه گشته روزهاي من، چو طره

 كسي به من ستم نكرد، به جز تو و دو چشم تو
 كشم، بود از آن نگاه توتمام آنچه مي

 هاي غمبه خرمن وجود من فتاده شعله
 هاي آه تومگر گرفته دامنم، شراره

 تو آمدي و همرهمت، سپاه عشق فتنه گر
             ي سپاه توهاي دل، ز حملهشكست قلعه

فضاي خالي
  زنده ياد محسن پزشكيان 

 شايد فضاي قلب من
 ستهاي پاك مقدس تهي شدهاز آيه

 كه قمريان خوب
 اندسوي ديار خويش سفر كرده

 هاكه دسته دسته ماهي
 آن ماهيان پاك و صميمي

 چاووشي مهاجرتي شوم بر زبان
 اندهاي دگر كردهرو سوي آب

 شايد
 ستي خونينيقلبم اسير پنجه
 كه هر غروب
 هاي هراسانبر دشت آب

 تپداي شوم ميكه در خيال وسوسه
 در آبگير پهن خليج فارس

 ي خورشيداز چشم غم گرفته
 چكدخون مي                  

 كه بر لبان موج
 ي ديدار سنگ ساحل نيستنغمه               

 كه هر پرنده را
 آواز عاشقانه، به منقار، مرده است

 
 شايد 

 ي چشممخشكيده است چشمه
 شايد اجاق گرم دل من فسرده است

 
 روزي اگر به چشم من اشكي بود
 روزي اگر به قلب من آهي بود

 كردمآن را نثار پاي تو مي
 اي آسمان نيلي نامحدود

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 آوا رضايي 
 محمود شيربازو: مترجم

 قراري ديگر با تو داشتم
 پنهانم

 پشت پيشانيت ،
 گره خورده

 ديدگانم
 بر دهانت

 هنوز
 ردپايت
 جاريست
 بر دستانم

  
Our promise was something else 
I am hidden 
Behind Your forehead 
And my eyes 
Are tied with your look 
I still feel your trace 
On my hands 

 
  

 تمامي سلولها
 نفسم را مي نوازد

 آرام
 آرام

 در عقربه هاي ساعتي كه
 افتاده از صدا

Slowly and calmly 
My cells 
Play my breaths 
In a broken clock 

  
  

 در شكلِ بي هيچي
 در اولين سطر
 گم مي شوم

 گم
 و چه تلخ

 در غربت نگاهم
 مي چكم هنوز ،

 و پرتاب
 در حضورِ هوشيار

 !اما 
In a shapeless figure 
In the first sentence 
I will be lost 
How bitterly I will be dropped 
In my strange looking 
And I will be thrown  
In My consciousness  
But! 

 
  

 آنگاه كه ايمن مي شوم از
 كلامت

 مي رويم از
 نگاهت

When your voice 
Gives me 
Confidence 
I will grow again 
By your lovely eyes 

دردانه
  شايسته(اشرف كشاورز( 

 هاي تو بي حد و حسابشيطنت
 برد، تا عمق خوابخستگي را مي

 هاي تو، همرنگ طلوعچشم
 حرفهاي تو، همرنگ بهار

 هاي تو، قشنگ و دلفريبخنده
 هايت آتشي بر جان ماستگريه

 اماي بهارين، واژه
 امكوچك و دردانه
 امخواهر هفته ساله
 اي قشنگ موطلا

 امشادي جانانه

به یاد پدرم که خورشید آسمان قلبم بود

شهریار

راضیه عسکری                                                                                           


